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گفت وگو با
 استاد عبداالله انوار

اشاره
استاد سيدّعبداالله انوار، نسخه شناس و مترجم پيش كسوت، سال هاست در چند حوزة علمى، هم زمان به تحقيق و مطالعه مشغول 
است. او در سال 1303 هـ. ش در تهران به دنيا آمد. پس از تحصيلات ابتدايى، هم زمان در دو رشتة حقوق و رياضيات، از دانشگاه 
تهران فارغ التحصيل شد و ادبيات فارسى را تا نيمة راه ادامه داد. چند سالى دبير زبان انگليسى بود. دو سال در ادارة نگارش وزارت 
فرهنگ، مترجم بود و به مدت 22 سـال، مسـئوليت بخش نسـخ خطى كتابخانة ملىّ را به عهده داشت. تأليف 10 جلد فهرست نسخ 

خطى فارسى و عربى كتابخانة ملىّ، از خدمات مهم اوست.
 تأليف تمام حرف «خ» و بخش هايى از حرف «ك» لغتنامة دهخدا به عهدة او بوده اسـت. كتاب جهانگشـاى نادرى ميرزا مهدى 
خان اسـترآبادى را تصحيح كرده، بر اسـاس الإقتباس خواجه نصير طوسـى تعليقات مفصل نوشته، 22 جلد كتاب شفاى بوعلى سينا 

را به فارسى ترجمه و شرح كرده و مقالات بسيار معتبر و علمى متعددى تأليف و ترجمه نموده است.
 با بسـيارى از نهادهاى علمى و تحقيقاتى (مانند كتابخانة ملىّ ايران، موزة تاريخ علوم پزشـكى، فرهنگسـتان هنر، انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگى،بنياد ايران شناسـى و ...) همكارى علمى داشـته و اين همكارى همچنان ادامه دارد. استاد در منزل نيز به دانشجويان 

و طالبان علم و دانش، برخى متونِ اساسىِ فلسفه و رياضى را تدريس مى كند. 
اسـتاد عبداالله انوار، مردى چند دانشـى است؛ شخصيتى با ابعاد علمى مختلف: نسخه شناسى و تصحيح متون، رياضيات، ادبيات، 
ترجمه، آشـنا به چند زبان: عربى، فرانسـه، انگليسى. گفت وگوى ما با استاد انوار، منحصراً دربارة مباحث مربوط به ترجمه بود. استاد 

انوار، بزرگوارانه به سؤالات ما پاسخ گفتند. آنچه مى خوانيد، متن ويراستة مباحث مطرح شده در اين گفت وگوست.
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 استاد، لطفاً در ابتدا دربارة مفهوم ترجمه و ماهيت اتفاقى 
كـه در ترجمه از زبانى به زبانـى ديگر مى افتد توضيح بفرماييد. 

ترجمه را چگونه مى توان تعريف كرد؟
ــرض كنم، به قول  ــه، آنچه مي توانم ع اسـتاد انوار: براي ترجم
صِ جنس قريب و فصل قريبِ آن باشد،  ــخِّ منطقي ها، حدّ  تام، كه مش
ــته باشد، تا آنجا كه استقصاء  به  ظاهر وجود ندارد و اگر هم وجود داش
كرده ام، من موفّق به وقوف بر آن نشده ام و اگر بتوان براي آن تعريفي 
ــد؛ آن هم رسم ناقص؛ چون  ــمي باش كرد، بايد آن تعريف، تعريفِ رس
ــشِ لفظي به  ــشِ لفظيِ زباني خاص از معنايي و لبُسِ پوش «خلعِ پوش
ــود، كلمة «لفظ»  ــم، چنان كه ملاحظه مي ش زبان ديگر». در اين رس
ــى مهم دارد و همين كلمة «لفظ» موجب مي شود تا به ترجمه از  نقش
ــود و مسئلة ترجمه در مقولة ديگر جست وجو  وجهة ديگر نگريسته ش
ــود، جز آنچه كه در آن رسم ناقص آمد. چه، واقفان به مسائل وجود  ش
ــيء چهار وجود دارد؛ يكي وجودِ  اصلي عيني،  خوب مي دانند كه هر ش
ــي ء در  ــارج مُدرِك، و ديگر وجود همان ش ــي ء در خ يعني تحصّل ش
ــاء ذهنيِ مُدرِك، كه از آن به «وجود ذهني» يا صورت ذهني تعبير  وع
ــديگر وجود لفظي، يعني تحقّق و تحصّل همان صورت  ــود، و س مي ش
ــي در عالمَ  ــر، تحقّق آن وجود لفظ ــرف گويايي، و به آخ ــي در ظ ذهن
ــت. با اين تواجه به ترجمه،  ــوم اس كتابت، كه به «وجود كتبي» موس
ــئلة ترجمه در دايرة  ــش اصلي را بازي مي كند، مس ــه در آن لفظ نق ك
تكوين و وجود و تحصّل قرار مي گيرد، و ديگر رابطة لفظ با معنا رابطة 
ــت؛ يعني لفظ امري نمي شود كه «مشتمل» باشد و با  «پوشش» نيس
تعبيري نيش غولي، در مقولة جده از مقولات عشر قرار گيرد و به قول 
ــي يابد؛ بلكه لفظ مرحلة  ــتمال را به وجه نحوي ها، لفظ نقش بدل اش
تكوّن وجود عيني است در ظرف گويايي؛ نظير تكوّني كه وجود عيني 
ــوظ همان موجود عيني  ــت. در عالم لفظ، ملف ــاء ذهن يافته اس در وع
ــت كه «جا» بدل كرده و از «عين» خارج شده، به «گويايي» آمده  اس
ــت و بالنّتيجه، ترجمه از خلع و لبس پوششي خارج مي شود و تبدّل  اس
خلع و لبسي كه با بقاي معناست، يعني بقاء صورت ذهني ديگر مفهوم 
ــتي ندارد و بلكه در ترجمه، كَونْ ذهنيِ معنا جا فرو مي نهد؛ يعني  درس
ــن با وجودي  ــود و عي ــت، طرد مي ش ــوّن ذهني كه تقرّر عقلي اس تك
ــأ ذهن نيست؛ بلكه نشئت آن در  ــئت مي گيرد كه ديگر منش ديگر نش
ــد، بايد  ــذا اگر تعبيري در اين تحوّل صحيح باش ــت. ل وجود لفظي اس
ــد در موجودات كائن و فاسد،  ــاد ارسطويى  باش همان تبدّل كون و فس
ــت به صورت ذهني  ــاد، عدم عنايت مترجم اس و در اينجا مراد از فس
ــل و تكوّن آن صورت در  ــوّن در لفظي و توجه به تحقّق و تحصّ متك
وعاء گويايى ديگر، كه چنين تحصّلي وجود لفظي امر مترجمٌ فيه است 
ــاد براي تحوّل كينونيّتي  در زبان ديگر. اميد آنكه اين تعبير كون و فس
ــد؛ با آنكه اين  ــانده باش لفظي از زباني به زبان ديگر، بتواند مراد را رس

تعبير و انطباق با كون و فساد، علي  وجه  ما يقتضاه الطّبع نيست. 
ــت، نه  بدين ترتيب، خطاي در ترجمه، خطاي در تكوّن و وجود اس
ــش و لباس كه حافظِ صورتِ ذهني است در اين خطا؛  خطاي در پوش

چه اگر ترجمه طبق آن رسمِ  مذكور به خطا رفت، در اين خطا صورت 
ذهني باقي است و لباس در ملبّس بٌه بدقواره درآمده است. 

ــي، تا حدّي  ــوّن ديگر صورت ذهن ــئله وجود لفظي و تك ــن مس اي
ــت، كه به قول خواجه  نصيرالدين طوسي،  متجاوز به صورت ذهني اس
ــت و توجّهي به القاء اين  ــيدن اس در آن گاهي كه ذهن به حالِ انديش
ــي با وجود لفظي در ذهن به  ــه به ديگري ندارد، همة صوَر ذهن انديش
ــت و ذهن صوَر خود را با لفظ به خود عرضه مي كند؛ يعني  تظاهر اس
ــي قرار مي گيرد.  ــوّن لفظي در برابر ملاحظات ذهن ــوَر ذهني با تك ص
ــت؛ بلكه واسطه  ــطه در اثبات نيس ــود؛ لفظ در اينجا واس ــتباه نش اش
ــفة  ــت حائز مراتب  خاص. در فلس ــت و خود وجودي اس در ثبوت اس
ــتي، توجه به اين مراتب خاص وجود لفظي، سخت ملحوظ  پوزيتيويس
ــالة  ــالة تراكتاتوس و رس ــتاين در رس افتاده و همة گفتارهاي ويتگنش
جستار فلسفي (Philosophical investigation)، در تبيين نقش 

الفاظ در پديدارهاي ذهني است. 
ــد، يعني به امري كه اساس  ــيده ش ــخن به «لفظ» كش حال كه س
ــه وجود ديگري براي  ــت، و وجود كتبي، ك ــاط آدمي در اجتماع اس ارتب
عينيات است، بر اين وجود متّكي است و در همة جلوات خود به شكلي 
ــطة آن، نمايانگر صور ذهني به اوّل  ــود لفظي را مي نماياند و با واس وج
ــود لفظي در تحت كلمة  ــت، اين وج و در مرحلة آخر، صورت عيني اس
ــظ» در زبان عرب به معناي فرا انداختن  «لفظ» معرفي مي گردد و «لف
است؛ چون «اكََلْتُ التَمرةَ  و لفََظْتُ نواتَها»؛ و اين كلمه با اين معنا واجد 
ــئت در وجود  ــود؛ يعني صورت ذهني با نش ويژگي تعدّي و تجاوز مي ش
ــي، نوعي حالت تحرّك و خروج از وعائي به وعاء ديگر پيدا مي كند  لفظ
ــبيه، وجود لفظي نوعي قالب است  ــاعه مي يابد و در مقام تش و حالت اش
ــب  كه چون صورت ذهني در آن درآيد، اين قالب آن صورت را بر حس

ششلفظچون «خلع هم رسم ناقص؛ رسمي باشد؛ آن تعريف، تعريفِ كرد، بايد آن ترجمه تعريفي  اگر بتوان براي 

 اگر بتوان براي ترجمه تعريفي كرد، بايد 
آن تعريف، تعريفِ رسمي باشد؛ آن هم 

رسم ناقص؛ چون «خلعِ پوششِ لفظيِ زباني 
خاص از معنايي و لبُسِ پوششِ لفظي به 

زبان ديگر». در اين رسم، چنان كه ملاحظه 
مي شود، كلمة «لفظ» نقشى مهم دارد و 
همين كلمة «لفظ» موجب مي شود تا به 
ترجمه از وجهة ديگر نگريسته شود و 

مسئلة ترجمه در مقولة ديگر جست وجو 
شود، جز آنچه كه در آن رسم ناقص آمد
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ــرت خود مفطور مي نمايد، تا آن بتواند امر تجاوز از خود و وصول به  فط
ديگري را به نحوي كامل يا ناقص مجري دارد و سازندة اين قالب هم 
يا طبيعت است - چون صوت با نوعِ  خاصِ  ادا به وقت شادي يا رنج، كه 
مبيّن حالت خوش و درد است - و يا سازندة آن، انسان هاي اهل وضعند 
ــازي مي كنند تا صورت ذهني را آن  كه اصوات را در قالب هايي صيغه س
ــا بتوانند بپذيرند و بتوانند القاء نمايند. امّا همين لفظ كه از طريق  قالب ه
ــاي نزد خود به صورت يقين القاء مي گردد - حتي  لافظ براي بيان معن
در مواردي كه لافظ در واقع و نفس الامر يقيني ندارد، ولي در وقت القاء 
ــب ملقي اليه مي تواند آن  ــن و قطع القاء مي كند - از جان ــا صورت يقي ب
صورت يقينى به صورت ظنّي  پذيرا شود؛ يعني صورت پذيرفته شده هيچ 
گاه ملزم نيست مطابق صورتِ القاء شده باشد و اينكه در عُرف مسلمانان 
ــت؛ چه،  ــه آيات قرآني ظنّي الدّلالةاند، مبتني بر همين اصل اس آمده ك
مسلمان آيات را كلمات وحياتي مي داند و بر آن است كه كلمات وحياني 
ــت و آدميان براي ادراك معناي اين  ــنخ ديگر، جز سنخ انساني اس از س

كلمات، غير از ظن، وسيلت ديگر ندارند. 
حال كه مسئلة ظن به وجهي در كلام پيش آمد، اشاره به اين نكته 
ــت، خالي از فايدت  ــوف معروف آلماني، بيان كرده اس كه كانت، فيلس
ــي ء، مِن حيث هُوَ الشي ء، در شناخت آدمي  ــت؛ كانت مي گويد ش نيس
ــت، نه  ــناخت مي آيد، فنومن (Phénomèn) اس نمي آيد؛ آنچه در ش
ــي ء خارجي با حواسّ انساني  «نومن»؛ و در فنومن (= پديدار) چون ش
ــت؛ بلكه  ــي ء خارجي نيس ــان،  آن ش برخورد كرد، ديگر آن، براي انس
شيئى  است كه صورت احساسي گرفته و انساني شده است و اين شي ءِ 
انساني شده يا فنومن، اساس شناخت و معرفت انساني است و در عالم 
لفظ هم همين پديدار است كه تكوين لفظي مي يابد و در جمع انساني 

با وجود لفظي تداول پيدا مي كند و اساس ارتباط انسان ها مي گردد. 
 اسـتاد، حال كه به اجمال دانسـتيم كه «لفـظ» وجود ديگر 
اسـت براي وجود عيني، نه پوشش، با اين دانستن، اين مسئله 
مطـرح مي گـردد كه آيـا وجود لفظـي، مثل صـورت ذهني، يك 
قالب اسـت يا بيش از يك قالب مي تواند باشـد؟ (البته از كلمة 
قالب در اينجا منظور ظرفي اسـت كه مظـروف را به وجود خود 
صـورت مي دهد و در اين تغيير صورت حيثيت قبلي را از آن امرِ 
ريخته شـده در خود مي گرداند و به آنچه قالب است، درمي آورد؛ 
يعنـي صورت ذهنـيِ  در وجودِ لفظ آمده ديگـر آن صورت ذهني 
نيست؛ بلكه صورت لفظي است و نكتة اصليِ وجود لفظي يافتن، 

بيان اين امر است). 
ــت انساني  ــت اين قوالب چون به دس ــخ آن اس اسـتاد انوار: پاس
ــعريان - مخلوق آدميانند،  ــه وجود آمده و الفاظ – به خلاف قول اش ب
ــازندگان اين قوالب، كه  يعني آدميان به وجودآورندة آنهايند، لذا اين س
ــان بالذّات آزاد در احداث مصاديق است، پس انسان در  ــانند و انس انس
ايجاد مصاديق مي تواند تنوّع جويد و براي يك صورت ذهني چند لفظ 
ــاس ترادف در الفاظ از اين ماهيّت است و يا بالعكس،  ايجاد كند و اس
همين آزادي در ايجاد مي تواند موجب شود كه «آدميِ صائغ» در قالب 

ــورت ذهني را صياغت دهد و قالب ريزي كند كه  يك لفظ، چندين ص
ــت. اينكه «آدميِ صائغ» در اينجا  ــتراك لفظي در الفاظ اس اساس اش
ــد، براي خروج اقوام مختلف در ايجاد زبان هاي مختلف است  آورده ش
كه در اين تعريف، هر قومي به صورت يك آدمي فرض شده است. در 
ــت كه «صياغت  ــئلة اصلي نيز توجه داش مباحث الفاظ بايد به اين مس
ــتعمال لفظ در تداول عام فرق دارد؛ يعني  ــيلة آدمي با اس لفظ» به وس
آدميانِ كاربرَ يك زبان، در استعمال كلمات و الفاظ، اين آزادي را دارند 
ــتعمال،  با تكيه بر عوامل و فاكتورها، از معني  كه لفظى را به وقت اس
ــاس  ــي خود بگردانند و در معاني و صوَر ذهني ديگر آورند كه اس اصل
ــت در عالم الفاظ و بحث دربارة هر يك از اين  مَجازات و منقولات اس
ــوم زباني را ارائه مي دهد كه ورود در  ــور، خود مبحث مفصّلي در عل ام
آنها از حوصلة اين مقال خارج است؛ ولي اشاره به اين نكته از واجبات 
ــه دو گروه  ــيم ب ــاظ مصنوعه در هر زباني، در يك تقس ــت كه الف اس
ــوند: 1. الفاظي كه در يك قالب مي آيند، ولي  مي  توانند  ــم مي ش منقس
ــتركند و آنها  قالب هايي ديگر ارائه دهند كه با قالب اوّل در اصول مش
ــترك را با اضافات يا كاستي ها واجدند؛  ــب قالبي اين اصل مش بر حس
يعني آنچه كه اساس مشتقّات و اعلال ها و ادغام ها و تحوّلات حرفي 
و صرف هاي فعلي را مي نمايانند؛ 2. گروهي كه چنين ويژگي را ندارند. 
ــيم ديگري است كه در آن تقسيم، الفاظ  باز در مبحث الفاظ، تقس
به دو قسم منقسم مي شوند؛ يكي الفاظي كه تكوين آنها با اين ويژگي 
ــت كه آنها به استقلال و بدون تكيه بر لفظ ديگر، مؤدّي معني اند،  اس
ــتقلال، معنايي را نمي رسانند؛ بلكه با اتكّاء به  و ديگر الفاظي كه به اس
لفظ ديگر، داراي استقلال در معني. اين گروه از الفاظ، همان حروفند و 
چنين معناي حروفي، نقشي اساسي در مشكلات ترجمه بازي مي كنند. 
ــدن لفظي از زباني به  ــا اتفاق مي افتد كه مترجمان در برگردان چه بس
ــوند و متّكيٌ عليه را لفظ  زبان ديگر، متوجه متكّيٌ عليه معني حرفي نش
ــتقلّ ديگر، جز آنچه بايد، در نظر بگيرند، كه با اين گرفتن، معني  مس

يكباره عوض شود.
اين وجيزه كه دربارة وجود لفظي آمد، نبايد ما را غافل از حيّز لفظ 
ــت، تراكيب الفاظ  ــب الفاظ كند؛ چه، آنچه در تداول حاكم اس در تراكي
است نه در افِراد آنها و در تراكيب است كه هيولى و مادّة لفظي صورت 
تراكيبي رافع حاجتِ آدمي را مي گيرد و كلام صورت اجتماعي و معني 
حقيقي مي يابد و به قول ويتگنشتاين، لفظ اگر معني پيدا مي كند، يعني 
ــت؛ زيرا تركيب  ــي برآورندة حاجت و نياز آدمي آن در تركيب اس پيداي
ــب بر هم اثر  ــود تا الفاظ مركّبه در يك تركي ــت كه موجب مي ش اس
ــا اين تقابل و تعاكس معني مورد نظر و  ــل و متعاكس گذارند و ب متقاب

حاجت را القاء نمايند.
ــئلة تركيب الفاظ، كه در واقع امرى است مسبِّب و علتّ براي  مس
ــة صور ذهني در تداول جمع و اجتماع، يكي از صور مهم الفاظ در  ارائ
ــتعمال و كاربرد است و به حقيقت، اين استعمال، علتّ غايي تراكيب  اس
ــداث تركيب، و مثل هر علتّ غايي  ــت و محرّك فاعل در اح الفاظ اس
است كه تقدّم ذهني بر علتّ فاعلي دارد و تاخّر خارجي از علتّ فاعلي 
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در تقوّم علتّ غايي.
ــه با كثرت  ــد: يكي تركيبي ك ــر دو گونه ان ــب لفظي ب ــن تراكي اي
ــط براي رفع ابهام  ــت و ربط الفاظ به هم فق ــنادي نيس لفظ، واجد اسِ
ــت و چنين تركيبي  ــوائب از يك معناي مندرج در لفظ اس و ارتفاع ش
ــت با چندين لفظ در تتالي و پياپي هم آيند، همگي آنها  كه ممكن اس
ــول يك صورت ذهني دور مي زنند و آنها فقط ويژگي هاي يك معنا  ح
ــده اند و  ــانند؛ يعني همة آنها ويژگي هاي آن معني شناخته ش را مي رس
اتصال آنها در اين تركيب آن است كه آن معني و صورت ذهني خاص، 
روشن تر اعلام گردد. اين نوع تركيب را «مركّب ناقص» مي نامند، كه 
ــخّص است، منتها با كلمات و الفاظ متعدّد،  در حقيقت يك مفهوم مش
ــده اند و اين تركيب فقط  ــه اين الفاظ براي اين مفهوم نيز شناخته ش ك
ــراي آن مي آيد كه از آن معني رفع هر غموضت و غيريّت را گرداند.  ب
در برابر چنين تركيبي، تركيب ديگري است كه معني و صورت ذهني 
هر يك معلوم و مختلف از ديگري است و با اين تركيب، تركيب كننده 
بر سر آن است كه بگويد بين آنها نسبت توافقي يا تخالفي است؛ يعني 
يا هر دو مي توانند بر مصداقي جمع آيند (اساس قضاياي ايجابي) و يا 
هر دو امتناع از جمع آمدن بر مصداقي دارند (اساس قضاياي سلبي)، و 
ــاس اين تركيب، علم بشري منبسط مي شود و اين تركيب است  بر اس
كه مسئلة اسِناد را در دانش بشري طرح مي كند و هر اندريافت بشري 
ــناد خود را بر مفهومي محقّق كرد، مي تواند در  پس از آنكه مرحلة اسِ
مرحلة بعد در زمرة تركيب اوّل قرار گيرد و براي مسندٌاليه بدون اسِناد 
آيد. تراكيب اسِنادي بر اساس صدق و كذب مطروحه در منطق بشري 
است و باز اين گونه تركيب مي رساند كه تركيب كننده بر جادة مستقيم 
يا بر مسير انحرافي در استدلال است. چنين تركيبي در وجه ايجابي و 
ــي را در برابر فرعون مي ايستاند و براي يكي در دريا  سلبي خود، موس

ــاق خود به جهنّم  ــاياند و ديگري را در اعم ــا جهت عبور مي گش راه ه
گسيل مي گرداند. 

ــد، در اينجا  ــناخته ش چون اين ويژگي ها براي اين گونه تراكيب ش
ــلام دارد و به مترجم  ــود را اع ــاً مي تواند پيام خ ــئلة ترجمه دقيق مس
ــد و رابطة لفظ  مي گويد او بايد تركيب كلام مترجمٌ عنه را خوب بشناس
ــت يا  ــخيص دهد و ببيند آيا اين ربط، ربط توضيحي اس به لفظ را تش
ربط اسِنادي و هر ربطي كه بود، او در ترجمه و انصراف به زبان ديگر، 
ــد اين ربط را حفظ كند و با حفظ آن، آن را برگرداند؛ به وجهي كه  باي
ــده، القاء گردد، كه البته  ــان مترجمٌ اليه، همة اين مراتب حفظ ش در زب
عبور از اين مسيرها بس مشكل است؛ خاصّه در آن تراجمي كه مباشر 
ــاس ها بدان  ــي اند؛ زيرا عواطف و احس انتقالِ مباحث عاطفي و احساس
ــد كه امر مرئي،  ــاني باش ــتند كه اندريافت آنها به همان آس گونه نيس
ــن مي خواهد كه از  ــم بس تيزبي ــت؛ چه چش ــدون پرده و حاجب اس ب
ابرويي اشارت هاي ابرو دريافت كند و بسا اتفاق مي افتد زبان منتقلٌ اليه 
ــتعداد پذيرش تركيبي را ندارد؛ آن استعدادي كه در زبان منتقلٌ عنه  اس
ــت كه ترجمه با همة بال و پر زدن، نمي تواند بر  ــت، و در اينجاس هس

مقصد نشيند و شكار خود را برگيرد. 
ــراي آنكه كارش اثر  ــى پيش مي آيد كه مترجم ب ــه، گاه در ترجم
گذارد، بايد به شرح بعضى مطالب متن بپردازد؛ منتها براي آنكه دست 
ــرح را يا در  ــت، نبرد، او بايد ش در اصل كار مورد ترجمه، كه متن اس
ــت آورد و يا اگر در متن مي آورد، با علايمي آورد كه معلوم شود  پانوش
ــت نه متن. خواجه  نصيرالدين در مقدمة اخلاق  آن، توضيح مترجم اس
ناصري مي گويد در محضر ناصرالدين، پيشواي اسماعيلي در قهستان، 
ــد كه به ترجمة طهارت الأعراق، تأليف ابن مسكويه  از من خواسته ش
ــة عربي اخلاق  ــي كه برگرفته از ترجم ــلاق پردازم؛ يعني كتاب در اخ
ــردم. امّا امروز چون اين  ــت. او مي گويد چنين ك نيكو ماخس ارسطوس
ــطو در اخلاق و به قول  ــمت از اخلاق ناصري كه مباشر نظر ارس قس
ــت با اخلاق نيكو ماخس مطابقه شود،  خواجه  نصير در تهذيب نفس اس
ــود كه خواجه تهذيب نفسي ارائه مي دهد كه فقط عناويني  ديده مي ش
از ارسطو برگرفته و در چارچوبي آورده است كه مباين نظر ارسطوست؛ 
ــت تا قواعدي اخلاقي به  ــطو در اخلاق نيكو ماخس بر آن اس چه ارس
ــل كند، بتواند  ــه آتني چون با اين قواعد عم ــت مردم آتن دهد ك دس
ــت  ــان ثوابكاري درس در كمال راحتي با آتني ديگر بزيَد، نه آنكه انس
ــراي ديگر به بهشت رود؛ يعني مسلمان پاك عقيدتي به  كند كه در س
ــي دربارة ترجمه  ــه در مقدمة اخلاق ناصري مطالب ــود آورد. خواج وج
مي گويد كه تا حدّ زيادي با آنچه كه امروز ملاك كار مباشران ترجمه 
ــر  ــت، يعني ترجمة سرتاس و مطابق عرف عمل مترجمان امروزي اس
ــه امروز در ترجمه دو  ــا اصل و متن فرق دارد؛ چ ــادار (Fidéle) ب وف
ــعي بر آن داشت  ــت: قولي كه مي گويد بايد در ترجمه س قول متبّع اس
كه سخت مراعات متن و اصل را كرد و بر خطي رفت كه متن مي رود، 
يعني «لفظ گرا» بود و بس؛ و قول ديگر بر آن است كه در ترجمه معني 
ــد و  بايد ملاك قرار گيرد و مترجم بايد ملزم به انتقال معني متن باش ي مي گويد بايد در است: قولي كه دو قول متبّع امروز در ترجمه 

امروز در ترجمه دو قول متبّع است: قولي 
كه مي گويد بايد در ترجمه سعي بر آن 
داشت كه سخت مراعات متن و اصل را 
كرد و بر خطي رفت كه متن مي رود، يعني 
«لفظ گرا» بود و بس؛ و قول ديگر بر آن است 
كه در ترجمه معني بايد ملاك قرار گيرد و 
مترجم بايد ملزم به انتقال معني متن باشد 
و در كار خود بر آن رود تا معني به وجه 
كمال انتقال يابد، و البته در اين قسم، گاهى 
اتفاق مي افتد كه مترجم براي افهام معني، 
افاداتي نيز از خود مي نمايد و اين افادات 
لازمة چنين ترجمه هايي است
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در كار خود بر آن رود تا معني به وجه كمال انتقال يابد، و البته در اين 
ــم، گاهى اتفاق مي افتد كه مترجم براي افهام معني، افاداتي نيز از  قس

خود مي نمايد و اين افادات لازمة چنين ترجمه هايي است. 
ــر آنها قول  ــد، بايد بگوييم در براب ــن دو قول گفته ش ــال كه اي ح
ــي متون، بايد متن لغت  ــي وجود دارد كه مي گويد در ترجمة بعض ثالث
ــئلة گرامر و نحو  به لغت به ترجمه آيد و در اين نوع ترجمه، ديگر مس
ــت؛ فقط كلمات  ــي كه ترجمه در آن صورت مي گيرد، مطرح نيس زبان
ــپارد. اين ترجمة  ــاي متن جا به كلمات زبان مترجم فٌيه مي س و واژه ه
ــت به لغت (apesisima verbal) اغلب از متوني به عمل مي آيد  لغ
ــاني،  كه مترجم زبان آن متن را در منزلتي مي بيند كه فوق جايگاه انس
ــت؛ با اين فرض دست به كار مي شود كه اين كلمات  يعني مترجم، اس
ــت و آدمي بايد در  ــاني اس معاني اى دارند كه آن معاني فوق فهم انس
ترجمه آن كند كه واژه اي را در برابر واژة متن گذارد و بس؛ هرچند كه 
معني اصل و متن كلام را درنيابد. اين متون، همان متون مقدسة ديني 

ــون وحياني اند؛ يعني  ــت كه در نزد معتقدان، مت اس
كلامي كه معتقد بر آن است كه معني اصلي در نزد 
وحي كننده است و آدمي چون در منزلت وحي كننده 
نيست، سخن او را شبيه سخن قرين خود نمي داند و 
به معني واقعي بر او مخفي است و در اين ترجمه  ها 
ــم بر آن مى رود كه فقط الفاظ متن جاي خود  مترج
ــپرد. ترجمة آيات قرآني بر اين  را به الفاظ ترجمه س
ــت. ترجمه هاي عهد جديد تا حدّي بر اين  نسق اس
ــت. به ترجمه هاي پارسيِ نامه هاي پولس در  راه اس
انجيل توجه كنيد؛ خواهيد ديد آنها بسيار نزديك به 
ترجمة لغت به لغتند. اين نوع ترجمه فقط متعلقّ به 

ــت و گاهى در ترجمه  هاي روزهاي آغازين  ترجمة كلمات وحياني نيس
ترجمه در زباني، چنين ترجمه هايى اتفاق مي افتد؛ في المثل ترجمه هاي 
ــير طبري بر اين نوعند؛ چه آنها چون متعلقّ به  بلعمي از تاريخ و تفس
روزهاي نخستين ترجمه از زبان عربي به فارسي  اند، در خيلي از موارد 
آنها ترجمة لغت به لغت مي شوند و ترجمة كليله و دمنه نصراالله منشي 
ــي با اين انواع فرق دارد؛ چه او از متن عرب ايده  ــان عرب، به كلّ از زب
ــاء خاص خود، اخذ  ــي با انش و نظر متن را گرفته و در ظرف زبان فارس
ــي و عربي به ترجمه اي پرداخته است كه  ــعار و امثله از زبان فارس اش
ــايد در كارهاي ادبي  به كليّ با زبان متن فرق دارد. اين نوع ترجمه ش
ــد؛ ولي به هيچ  وجه در متون علمي و فلسفي  ــتاني مطبوع باش و داس
كاربرد ندارد؛ زيرا در اين متون، هر كلمه باري از معنا بر دوش دارد كه 
ــود و اين اصل با  بايد آن بار به تمام در زبان ديگر به زمين گذارده ش

تفنّن ادبي به توافق نمي افتد.
 همان گونه كه اشـاره كرديد، ترجمه از عربي به فارسـي، 
ظاهراً از قديم بوده اسـت. اگر ممكن اسـت، دربارة ورود زبان 
عربـي به زبـان فارسـي و آنچه ايرانيـان در فرهنگ اسـلامي 

كرده اند، به  اختصار شرح دهيد.

ــما، بد نيست كه  ــش ش ــخ به اين پرس اسـتاد انوار: قبل از پاس
ــد و به  ــان عرب در فرهنگ ايراني چگونه وارد ش ــال ببينيم زب به اجم
چه وضع براي برهه اي از زمان زبان ايراني گرديد؛ گرچه بر اثر قدرت 
فرهنگ ايراني، نتوانست اين استيلاي خود را بر اين فرهنگ حفظ كند 
و به آخر، ايراني توانست فرهنگ خود را از زير يوغ اين زبان آزاد نمايد. 
درست بعكس فرهنگ هاي بس عظيم ديگر، چون فرهنگ بين النهرى 
سومر و آكادي و يا فرهنگِ باعظمت فرعوني مصر يا فرهنگ سرزمين 
شامات، كه همگي زبان اصيل خود را در برابر اين زبان باختند و تا به 
امروز عرب زبان شده اند؛ البته در اين زبان باختگي به زبان هاي سواحل 
جنوبي مديترانه و شمال قارة افريقا اگر اشاره نكنيم، غفلتي نكرده ايم؛ 
ــت، واجد قدرت فرهنگي  ــت اس چه زبان آنها تا آنجا كه اطلاع به دس

نبود كه اضمحلال آن در برابر زبان عرب شگفت  انگيز باشد.
ــبه جزيرة عرب بر اثر  ــلام، يعني در دورة ساسانيان، ش پيش از اس
ــرزمين قفري بود و اين قفري، با فقر همراه  نابساماني هاي طبيعي، س
ــت مقتدري را برنمي انگيخت كه  آن هوس هيچ دول
ــتعمرة روم  ــدازد و حتي اگر آن مس ــت ان به آنجا دس
مي شد، ايراني حسرت نمي خورد كه ناحيتي زرخيز را 
ــت حريف داده است؛ بعكس امروز كه كالاي  به دس
ــت. تاريخ  ــا گردانيده اس ــرح نظره ــت، آن را مط نف
ــتان  ــاني اگر عنواني از عرب در خود دارد، داس ساس
شاهپور ذوالاكتاف، پادشاه بااقتدار ساساني، است كه 
ــتان تنبيه غير انساني او از عربان سركش است،  داس
ــت  ــئلة باليدن و پرورش يافتن بهرام گور اس و يا مس
ــفر سيفِ ذي يزن است به ايران  به نزد عربان و يا س
ــاني، كه معلوم نيست اينها داستانند يا  و به دربار ساس

واقعيت باستاني.
ــتند و  ــك مي زيس قبيله هاي عرب در نهايت فقر در اين خطّة خش
ــرزمين تالابي مي ساخت، اين قبيله ها  چون بارانى در ناحيتي از اين س
به گرد اين تالاب جمع مي آمدند و جز هنگام جنگ هاي عشيره اي در 
ــران جوان هر قبيله با  ــالي،  در نهايت صفا و آزادي، پس زمان خشك س
دختران جوان قبيلة ديگر كه هر دو مهاجر به اين ساحل تالاب بودند، 
با هم روز و شب مي گذراندند و چون آب اين تالاب به پايان مي رفت، 
ــتند و به ياد عشق  اين قبيله ها، هر يك به محطّ رحال خود بازمي گش
ــن، يادي از اين  ــا كلماتي چون اطلال و دم ــده،  ب مبتلي به هجران ش
ــعاري چون  ــوشِ وصال در كنار تالاب مي كردند. آنچه اش روزهاي خ
ــعار سبعة معلقّه در خود دارد، عصارة آن ايامِ خوشِ مستعجل است.  اش
ــنود اجازه مي داد تا فضايلي كه يك مرد عرب  اي كاش اين گفت و ش
با آن سرافرازي مي كرد و همة آن در لاميةّ  العرب شنفري مندرج است، 
ــويد اين قوم به چه ارزش هاي اخلاقي  در اينجا مي آوردم تا متوجه ش

پايين و ناشي از بي لطفي و خسّت طبيعت دل خوش كرده بود.
به حدود قرن هفتم بعد از ميلاد، بنيان گذار اسلامي در اين سرزمين 
ــى از زمرة اديان  ــي ظهور كرد و اعلام دين ــروم از هر لطف طبيع مح
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ــش هاي فراوان و غزوات چند، ملاك برتري  ابراهيمي نمود و با كوش
ــداى واحد قرار داد و در تحت  ــاني را تقوا و تقرّب به خ و فضيلت انس
ــان و دشمن يكديگر را تحت عنوان  ــعار، اين قبايلِ پريش لواي اين ش
ــلماني، گرد هم آورد و بت هاي كعبه را در پاي نداي الهي قرباني  مس
ــك به االله جويد، به  ــود و تمسّ نمود و گفت هر كه به طاغوت كافر ش
ــماني دست زده است كه آن را انفصامي نيست. او به زمان حيات  ريس
ــه آنها توصيه كرد اين دين  ــاخت و ب خود، از عربِ پُرنفاق متحدي س
را جهاني كنيد؛ چه آن نعمتي است الهي و نعَم الهي شمول عام دارد.

دو همساية مقتدر عرب، يعني روم و ايران، در اين روزها سخت به 
ــتر يكديگر را مي كوبيدند.  ــان هم افتاده بودند و با قدرت هرچه بيش ج
ــتين از آنِ ايرانيان بود، ولي نتيجة  در اين كوبش ها پيروزي هاي نخس

نهايي جنگ با پيروزي روميان خاتمه يافت.
ــورداري حكومت مذهبي ساساني، با نهايت  امّا در داخل ايران،  كش
ــردم را از بدنة حكومت جدا مي كرد و ايراني  ــي و ظلم، مرتبّ م بي رحم
ــر اين آرزو بود كه اين  ــيده، ب ــه روزي افتاده بود كه مثل هر ستم كش ب
ــتگاه ظلم برچيده شود، بي آنكه كمي دوربين تر باشد و بينديشد بعد  دس
ــي بر او حاكم خواهد شد كه بدتر از ظالم گذشته نباشد.  از آن، چه كس
ــلطنت را  ــرو پرويز، اريكة س ــتم ها و ناروايي ها و خودكامي هاي خس س
ــتقر  ــاهي بر آن مس چنان لغزان كرده بود كه هر چند صباحي، چون ش
مي شد، هنوز جاي خوش نكرده، تكاني اريكة لغزان او را فرو مي افكند و 
بر بخت برگشتة ديگري همين سرنوشت را رقم مي زد. پاشيدگي اوضاع، 
ــو قوم پراكندة عرب  با كريه ترين صورت از هر جا رخ مي نمود؛ از آن س
ــه بودند و فتوحات  ــامان و قوام يافت ــلام،  تازه س كه در تحت لواي اس
ــروزي را به آنها  ــتان، طعم فتح و پي ــلامي در خطة عربس و غزوات اس
ــتبرد به  ــانده بود، كم كم پا از مرزهاي خود بيرون گذاردند و با دس چش
مرزداران ظالم ايراني، با نداي عدل و تقوا ورود خود را به ايران و ايراني 
ــه مي كردند. در حكومت  ــوا، چون موهبت الهي عرض ــنة عدل و تق تش
يكي از خلفاي بسيار مدبرّ راشدين، يعني عمر  بن خطّاب، با جنگ هاي 
ــت  ــه اطلاع اندك از وقايع آن به دس ــولا و نهاوند - ك ــيه و جل قادس
است - عرب در جنگ با ايران فاتح شد و تيسفون، پايتخت ساساني، را 
گشود و آنچه از حوادث اين جنگ برمي آيد، اين است كه سرباز ايراني 
ــل، فرمانده ايراني  ــت در جنگِ ذات السلاس نجنگيد، و حتي معروف اس
ــا پاهاي آنها را با  ــتور داد ت ــربازان از ميدان نگريزند، دس براي آنكه س
زنجيرهايي ببندند تا سرباز پاي گريز نداشته باشد. فتوح البلدان بلاذُري 
به تفصيل اشغال نواحي ايران را شرح مي دهد و در همة اين تصرّفات و 
اشغال، آنچه به چشم مي خورد، عدم مقاومت شهرنشينان است در برابر 
اشغالگران به علتّ ظلم بي حدّ حاكمان ساساني و ستم غير قابل تحمّل 

دين پيشگانِ بر مسند حكومت نشستة آن روزگار. 
ــهرهاي ايران راه يافتند؛ ولي به جاي  ــاني به ش باري؛ عربان به آس
ــعار پيغمبر خود، با شقاوت و قساوت بر  لطف و محبّت و عدل و دادِ  ش
ــد پله بدتر حكم راندند و  ــته ص اين مردمانِ رنج ديده از حاكمان گذش
ــت خلاف نداي پيغامبر خود بود. حجّاج  آنچه در ايران مي كردند، درس

ــف ثقفي، حاكم عرب بر ايران، به وقت مرگ مباهات مي كرد  بن يوس
ــت هزار ايراني كشته است. زين الاخبار گرديزي نقل  كه يكصد و بيس
ــوي نهر  ــن مهلبّ بن ابي صفره، حاكم عرب،  بر آن س ــد يزيد ب مي كن
ــنگ آسياب با خون ايراني نگردد،  ــم خورد كه تا س (= ماوراءالنهر) قَسَ
ــنگي نكشد و  لقمه بر دهان ننهد. عاملان قصّابش براي آنكه او گرس
ــتن كردند و خون ها  ــروح به كش ــم هم ننمايد، ش در ضمن، حنث قس
 (Caillo) ــياب مي رسيد، دَلمَه ــنگ آس ريختند؛ ولي خون چون به س
ــد و سنگ را به حركت درنمي آورد؛ بناچار اين جلادان خون خوار  مي ش
ــنگ را به چرخش  بر آن رفتند تا خون را با آب بياميزند تا آن بتواند س

درآورد و آن ظالم خون خوار، قَسَم نشكسته غذا خورد. 
ــد كه از چالة حاكم  ــى در ميان روزهاي ورود عرب متوجه ش ايران
ساساني درآمده و در چاهِ بس عميقِ عامل عرب فرو افتاده است. تاريخ 
ــارا مي گويد كه بخاراييِ بي خبر از زبان عرب، با تازيانة حاكم غدّار  بخ
ــجود  ــتاد و چون زمان ركوع و س عرب براي نماز جماعت به پا مي ايس
ــاجد گردد، بناچار مؤذن به پارسي  ــت در چه وقت راكع و س نمي دانس
مي گفت كه ركوع و سجود كنند. ايراني با چشم خود ديد اين قوم عرب 
ــصت سالي از بعثت آن  چگونه بر نوة پيغمبر در كربلا تاختند و هنوز ش

مبشّر عدل و داد نگذشته، بر سر عترت او چه آوردند.
ــنايند و زير و بم هاي روابط اجتماعي  آنان كه به حوادث جوامع آش
را خوب مي دانند، سبب اين ناهنجاري هاي عربي در اين يورش عربي 
ــه قبيله هاي فلك زده و رنجور از فقر طبيعت و ناآگاه  را آن مي دانند ك
ــاني عرب، با يك نداي الهي راه انساني نمي گيرد و چون  از ارتباط انس
ــت يافت، آن عدل و تقواي ندا شده از خدا را با رسم  ــرزميني دس بر س
آدمي به كار نمي برد؛ خاصه وقتي كه اين قوم با يك مرده ريگ قومي 
ــامي با اين خصيصه  ــان بر آنند كه قوم س ــد؛ چه قوم شناس قرين باش
ــت كه نژاد خود را برتر از همة نژادها مي داند و مي گويد نژاد ديگر  اس
ــامي  كند و قوم عرب نيز يكي  اگر بخواهد بزيد، بايد بندگي اربابان س
ــت. اين نژادْ برتر بينيِ حاكم عرب  ــامي  اس از زيرمجموعه هاي قوم س
ــدّت اعمال مي كرد و كاربرد دو  ــي امويان، حكم خود را بش در حكمران
ــترش يافت و  ــظ «مولي» و «بنده» درين دوره در تداول عامّه گس لف
ــت كه با وصف  ــدة طبيعت، از اين دوره اس عرب بيابان گرد و نفرين ش
ــروري مي  نمايد.  ــونت غير قابل تحمل س ــي» بر غيرعرب با خش «مول
ــته از خسّت  ــيطرة امويان بر ايران، قبيله هاي عربي، خس در روزگار س
ــتند و از دو  ــرزمين قفر رخت برمي بس طبيعت، بي مانع و رادع، از آن س
ــد و چون مولي بودند  ــره و كوفه راه ايران پيش مي گرفتن ــر پل بص س
ــقاوت، در  ــتند، با نهايت ش ــلان ظالمي چون حجّاج حامي داش و عام
ــوش مي كردند و به جاي آنكه زبان صاحبان  خاندان هاي ايراني جا خ
ــده را  ــن خانه هاي مغصوبه را فراگيرند، اين صاحبان منزل غضب ش اي
ــد و با آنها با «قال» و «اقول»  ــد تا زبان  آنها را فراگيرن وادار مي كردن
ــتعماري. كلمة  ــينند؛ يعني ناهنجارترين عمل اس ــنود نش به گفت و ش
ــي، از  ــت كه طبق قانون صرفِ زبان فارس «تازي» در همين ايام اس
ــت كه  ــد و «طي» نام يكي از قبايل عرب اس كلمه «طَي» برگرفته ش
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ــاير افراد قبايل ديگر راه ايران پيش گرفتند و جا در منزل  ــتر از س بيش
ــوب «تازي» ساخته  ايراني ها خوش كردند. از كلمة «طَي» كلمة منس
شد؛ نظير لفظ «رازي» از كلمة «ري». به حدود صد و اندي سال، اين 
ــي حكم راند و در اين دورة  ــتبدادي امُوي بر ايران و ايران حكومت اس
ــياه، قيام هاي فداكارانه اي از ناحيت ايراني ها رخ داد؛ ولي ستمكارانه  س
ــركوب گرديد تا آنكه با قيادت سردار شجاع  از ناحيت عاملان عرب س
ــاني، حكومت ظالمانة اموي برافتاد و به دست  ــلم خراس ايراني، ابومس
اين سردار بزرگ ايراني، خلافت عباسي جانشين حكومت و خليفه گري 

نوادگان ابوسفيان گرديد.
ــجاع، باز مثل ايراني هاي قبل از ورود  ــردار ش ــف، اين س مع الأس
ــه منصور  ــت ك ــب خورد و هيچ نمي پنداش ــان، فري ــان به خاكش عرب
ــي  ــدة او بر كرس ــي، كه به حقيقت، منصوب ش دوانيقي، خليفة عباس
ــي  ــر او زَندَ كه زد؛ يعني اين خليفة عباس ــت، به غدّاري بَ خلافت اس
ــد كه سلف او، امويان، در  ــلم ظاهر ش با همان ناروايي در برابر ابومس
برابر گذشتگان ظاهر مي شدند و روا مي كردند. باري؛ ابومسلم با فريب 
منصور دوانيقي، خليفة مسلمان ها، از پا درآمد و منصور مي پنداشت كه 
با عمل خود، تخم كين ايراني بر ضدّ عرب را برانداخته است؛ در حالي 
ــت كه قوم پُرافتخار ايراني به آناتي از تاريخ رسيده است  كه نمي دانس
ــتعمرات  ــاير مس كه بايد در برابر اين عرب ويرانگر برخيزد؛ نه چون س
ــمال قارة افريقا همه چيز  ــام و سرزمين هاي ش عربي، چون مصر و ش
ــنن و  ــنن و زبان براي ابد منهمك در س ــود را ببازد و در آداب و س خ
زبان عرب شود. اين يوغ افكني از گردن خود را، ايراني به فاصلة زماني 
ــرق  ــبتاً زياد از عرب آغاز كرد و با قيام حكومت طاهريان در ش نه نس
ــري از اين نوع  ــدن حكومت هاي پياپيِ ديگ ــد و با برآم ايران آغاز ش
ــيده شد تا عضدالدولة ديلمي  حكومت ايراني در ايران، كار به آنجا كش

بر بغداد تاخت و در بغداد، اين بار به عكس دورة منصور، خليفه را مطيع 
ــئت و سقوط  دلاوران ايراني كرد؛ كه بحث دربارة  اين حكومت ها و نش
ــت تاريخ مي سپريم و  ــت و آن را به دس آنها به حوصلة اين گفتار نيس
ــي از غل و زنجير زبان عرب،  ــه مطلب خود، يعني رهايي زبان فارس ب
ــده بود،  ــيده ش ــورهاي ديگر عرب به خفگي زبان آنها كش كه در كش
مي پردازيم و مي بينيم در اين رهايي و نضُج، چگونه شاهان و درباريان 

اين حكومت ها نقش بسيار مهمى داشتند. 
ــه او با زبان عرب كرده  ــث صفّاري در برابر نعتي  كه ب ــوب لي يعق
ــرا به اين كلام  ــم؛ چرا م ــود، گفت من اين زبان را نمي شناس ــده ب ش
ــاد و پس از آن، گفته هاي  ــتاييد؟ و همين گفتار او بس مؤثر افت مي س
ــي آمد. دربارهاي ساماني و شاهان غزنوي و  ــده به او با پارس عرضه ش
دو پادشاه ترك زبان سلجوقي، ملكشاه و سنجر، به بسط و بالندگي اين 
زبان خدمت ها كردند. خوشبختانه تاريخ هاي ادبي زيادي اين روزها به 
ــت است كه راهنمايان مفيدي براي دست يابي و اطلاع به كوشش  دس

اين صاحبان قدرت در احياء زبان فارسي اند. 
ــاهنامة  ــنگ كم نظير ش ــود غزنوي، كتاب گران س در روزگار محم
ــي به بازار ادبي عرضه شد  ــي با زبان شعري بس فصيح فارس فردوس
كه حاوي بزرگ ترين فرهنگ واژة پارسي بود. اين اثر، اسطورة پارسي 
ــي حيات دارد، آن  ــخن عرضه كرد كه تا زبان پارس را در زيباترين س
ــادي در اين است كه زبان فارسي از قرن  ــت. ش نيز حيات خواهد داش
ــتارهاي درباري رايج گرديد و در تداول عام به  چهارم هجري در نوش
ــترة فراخناي  تمدّن  گردش آمد. ذهن خلاق ايراني محض آنكه در گس
ــلامي طلايه داري و پيش روي خود را حفظ كند، با وجود  و فرهنگ اس
ــت؛ ولي واقفان  اين زبان، در ميدان هاي علمي به زبان عربي اثر نوش
به اين زبان عربي ايرانيان، خوب مي دانند اين زبان نوشتاري ايراني در 
زبان عرب ساختمان (Structure) فارسي دارد با واژگان عربي. ذهن 
ــتور زبان  ــة ايراني به تكوين مهم ترين پاية زبان عرب، يعني دس خلاّق
عربي، دست يازيد و اين زبان فاقد دستور زبان را در دو مكتب بصري و 
كوفي، صاحب دستور كرد. سيبويهِ ايراني اساس مكتب بصري را گذراد 
ــايي پارسي پاية مكتب كوفي را استوار كرد. بديع الزمان همداني  و كس
ــد. نبوغ او مقامات  ــت و در خاك هرات به خاك ش ــدان برخاس از هم
ــه ملاك كارهاي فصيح و  ــان را در نثر عربي عرضه كرد، ك بديع الزم
بليغ در اين زبان شد و با آنكه او يك قدم در خاك عربي پا ننهاده بود، 
ــتادند، خود اقرار  ــه كرد كه هرچه عربان به تحدّي با او ايس كاري ارائ
ــبق بردن او كردند. فيروزآبادي ايراني، واژه شناس عرب،  به قصَب السّ
ــان  ــي در زبان عرب به وجود آورد كه تا امروز هرچه واژه شناس قاموس
ــر كرده اند، به روي كار او كرده اند و امروز هم كتاب لغت او مرجع  ديگ
ــران قرآن، ايراني ها  ــت. بالاترين مفسّ ــاص و عام در لغت عرب اس خ
هستند؛ چه در تفسيرهاي شيعي و چه در تفسيرهاي سنّي؛ و بالاترين 
آنها، علامه زمخشري، لغت شناس عرب ايراني، است. فلسفة اسلامي 
ــنت،  سه  ــت. از چهار امام مذهب س هرچه حكيم معتبر دارد، ايراني اس
ــيعي به وسيلة فقيهان شيعي اش پا گرفت  امام ايراني است. مذهب ش

كدارالفنون،به شاگردان ايران و آموزش از غرب به آمدن استادان دارالفنون و باز شدن  ش

باز شدن دارالفنون و آمدن استادان از غرب 
به ايران و آموزش به شاگردان دارالفنون، 
موجب شد كه زبان فرانسوي به شاگردان 
ايراني آموخته شود و نتيجه آن شد كه 
شاگردان دارالفنون، هر يك پس از فراغ از 
تحصيل، زبان فرانسوي نيكو مى دانستند و 
مضافاً به دورة ناصرالدين شاه، ميسيون هاي 
مذهبي فرانسوي و امريكايي در ايران 
مدارسى باز كردند و به بسط آموزش زبان 
فرانسوي و انگليسي همّت گذاشتند
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ــنگ ترين كتب فقهي و اصولي را اين فقيهان  ــتاد و گران س و به پا ايس
ــلام عرضه كردند. نصيرالدين طوسي ايراني در علم  ايراني به دين اس
ــت و با آن اثري آورد كه بعدها ملاك كار  كلام تجريد العقايد را نگاش
ــد كه اكثر ايراني بودند. سهرورد زنجان نابغة بزرگي  متكلمّان ديگر ش
ــفة اشراقي عرضه كرد تا آنچه در اين فلسفه بايد گفت،  بگويد  در فلس
و اگر ديگران كاري بكنند، شرح قول او باشد. عارفان ايراني در نظم و 
ــيدند كه رهيافت هاي آنها، راهبر  نثر به پايه اي در نگرش و پويش رس

رهسپاران به قاف خودشناسي شد.
ــرح بر كتاب حاوي  ــي و ش ــلامي هرچه دارد، حواش ــكي اس پزش
زكرياي رازي و قانون بوعلي سينا، دو پزشك ايراني، است. تفكر ربوبي 
ــدار را از پيشِ  ــه روزي بيايد و پرده هاي پن ــم به راه نابغه اي بود ك چش
ــمندان برگيرد. خطة فارس اين چشم انتظاري را به پايان  ــم انديش چش
ــة او اين آرزوي  ــيرازي و حكمت متعالي ــرد و با عرضة صدرالدين ش ب
ــا مكتب منتظمة خود،  ــلامي ب ــيقي نظري اس همگاني را برآورد. موس
ــيلة  ــته از اروميه) و بعدها به وس ــق صفي الدين ارموي (برخاس از طري
ــف و دقيق باقي  ــيار ظري ــكلي در اين فنّ بس ــي، ديگر هيچ مش مراغ
ــود مي گويد هرچه  ــدونِ غيرايراني در مقدمة تاريخ خ ــذارد. ابن خل نگ
ــر ايراني داريم؛  ــلامي داريم، از نبوغ فك ــلمانان در فرهنگ اس ما مس

«الفضل ما شهدتْ بهِ الأعداء».
ــي بر اثر  ــس از آنكه زبان فارس ــان عربي، پ ــه از زب ــا در ترجم امّ
قيام هاي ايرانيان، جاي خود را در كتاب ها باز كرد و نويسندگان ايراني 
ــتند مقصود خود را با اين زبان ارائه دهند، يا آنكه اقوال عربي را  توانس
ــا كه اطلاع دارم، مترجمان  ــه اين زبان برگردانند، بايد بگويم تا آنج ب
گذشتة ما از زبان عرب، بر آن روش هايي نبوده اند كه امروز در ترجمه 
ــي» و «روش  ــي «روش لفظ گراي ــت؛ يعن ــع مترجمان جهاني اس متّبّ
ــه در روش لفظ گرايي، مترجم بر  ــي» و «روش بين بين»؛ ك معني گراي

ــده بيشتر توجه كند و كلمات زبان  ــت كه به لفظ متن ترجمه ش آن اس
ــده را با نظايرش در زباني كه مي خواهد اين كلمات را بياورد،  ترجمه ش
ــاظ متن ترجمه  ــكان دارد، از حدود الف ــد و تا آنجا كه ام ــين كن جانش
ــت كه قبلاً  ــاوز نمي كند، كه حدّ بالاي آن، ترجمة لغت به لغت اس تج
ــد. اين روش لفظ گرايي گرچه از جهت وفاداري بس  ــارت ش به آن اش
ــاند كه متن  ــه كار را به آنجا مي كش ــى گاهى در ترجم ــت، ول نيكوس
ــن نوع ترجمه ها  ــت و حدّ بالاي اي ــده غيرمفهوم و مبهم اس ترجمه ش
ــروف متن متعلقّات  ــه در اكثر اوقات، ح ــت ك ترجمة لغت به لغت اس
ــت مي دهند يا ضماير مخدوش المرجع  ــود را در اين ترجمه ها از دس خ

مي شوند و شايد فارغ از مرجع گردند.
ــب اصطلاح، روش معناگرايي است  روش ديگر در ترجمه، بر حس
ــت كه معني و مقصد نويسندة متن را  و در اين روش مترجم بر آن اس
ــده برگرداند و در واقع لفظ براي او نقشي جز واسطه  به زبان ترجمه ش
در اثبات ندارد؛ يعني فقط وظيفه اش آن است كه معني را برساند. اين 
ــيري مي رود كه مقصود اصلي آدمي از زبان،  روش، در حقيقت بر مس
ــد از گفتار؛ منتها گاهى  ــت؛ يعني بيان غايت و مقص ــن چيزي اس چني
ــود اضافات و الحاقاتي  ــم راه افراط مي پويد و از خ ــن روش مترج دري
ــت مقصود نويسندة  متن اصلي نبوده و اضافه از  مي كند كه ممكن اس
ــخن به وجهي  آيد كه خوانندة متن ترجمه شده  ــد و س مترجم بوده باش
قول مترجم را به جاي قول نويسندة متن فرض نمايد و برگيرد، كه در 
ــا اتفاق مي افتد كه اين قول مترجم مباين قول نويسنده  اين موارد بس
باشد. در برابر اين دو روش، «روش بين بين» است كه مترجم با تكيه 
ــر الفاظ متن، حفظ معني و مقصد متن را مي نمايد و كلام را از زباني  ب
ــي است كه  به زبان ديگر برمي گرداند. اين روش به نظر بهترين روش
ــتثنائي براي  ــم بايد از آن تبعيّت كند و آن، جز در غير موارد اس مترج

مترجمان، فقط بر اثر كثرت ترجمه و نقد بر ترجمه  حادث مي شود.
با اطلاع به اين روش هاي ترجمه، بايد به اين نكته توجه داشت كه 
ــي در طول زمان، نوعي بالندگي پيدا كرده است و در  ترجمه هاي پارس
ترجمه هايي كه امروز از گذشته به دست داريم، با قياس با ترجمه هاي 
زمان هاي متأخّر، اين بالندگي كاملاً ديده مي شود؛ ولي با اين بالندگي، 
اين گمان نرود كه ترجمه هاي به دست از گذشته هاي متأخر، بر مسير 

و روش هايي است كه از آن سخن رفت.
غير از ترجمه هاي آيات قرآني، كه ترجمه هاي لغت به لغت است و 
دليل آن سابق بر اين گفته شد كه آيات مزبور كلمات وحياني و كلام 
ــت و آدمي را به آنها راه  ــده اند و معني آنها عند االله اس الهي فرض ش
ــت و آن معني كه از آنها به دست آيد، ظنّي الدّلاله  است و در اين  نيس
ــيند، ولي آيا اين  ــي به جاي كلمه عربي نش ــا بايد كلمة پارس ترجمه ه
ــه، آن ديگر بر عهده  ــت يا ن ــيني مبيّن معني ملحوظ نزد خداس جانش

مترجم نيست (زيرا بر معني نزد خدا مترجم را دستي نيست). 
ازين ترجمه ها كه بگذريم، قديم ترين ترجمه اي كه امروز به دست 
است، ترجمه هاي بلعمي،  وزير سامانيان است از تاريخ و تفسير طبري، 
ــده اند. مرحوم  ــته ش ــبختانه درين دوران به حلية طبع آراس ــه خوش ك
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ملك الشعراء بهار، مصحح اين تاريخ بلعمي، يعني ترجمة تاريخ طبري، 
ــودمند چندى در ويژگي هاي صرفي  ــي خود مطالب س در سبك شناس
ــن خصوصيات را در ترجمة  ــوي و لغوي آن مي گويد و تقارن اي و نح
تفسير طبري، كه آن نيز از بلعمي است، نشان مي دهد كه غور در اين 
ــاند تا ما به خصوصيات زبان فارسي آن  خصوصيات را به آنجا مي كش
روز ها پي ببريم و ببينيم زبان فارسي از آن روز تا به امروز چه تطوّري 
ــا را ترجمه هاي  ــايد اينكه امروز ما آن ترجمه ه ــت، و ش پيدا كرده اس
ــد؛ بلكه آن طرز  ــت به لغت مي دانيم، ترجمه هاي لغت به لغت نباش لغ
گفتار، ويژگي هاي آن روزهاي زبان فارسي بوده باشد و شاهد اين قول 
ــال 302 هجري  ــت كه تاريخ طبري حاوي وقايع تاريخي تا س آن اس
ــت و تاريخ بلعمي شامل حوادث از سال 302 هجري قمري  قمري اس
تا حوادث دهة 60 سيصد قمري است؛ يعني حوادث حدود پنجاه سال 
بعد از تاريخ طبري و در نثر اين دوره كه ديگر نثر ترجمه نيست، همان 

خصوصيات نثر ترجمه ديده مي شود.
ــد كه چه مرحوم  ــت كه اين نكته گفته آي ــب نيس در اينجا نامناس
ــخ بلعمي براي چاپ و  ــازي متن تاري بهار متصدّي تصحيح و آماده س
ــد تا چاپ را  چه مرحوم پروين گنابادي كه بعد از مرحوم بهار موفق ش
عملي كند  - زيرا حوادث ايام موجب شده بود كه چاپ به وسيلة بهار 
ــت درازي كاتبان نسخ خطي اين  اتفاق نيفتد - فريادها از بيداري و دس
ــد. بنا به گفتة آنها، اكثر كاتباني كه در طول  ــخ در طول زمان دارن تاري
زمان، متصدّي و مباشر تحرير نسخه اي از اين تاريخ شده اند، چون به 
ــي زبان بلعمي برخورده اند كه  ــه اي از اين كتاب و متعلقّ به فارس كلم
كلمه اي نامأنوس و غيرمُفهَم آنها بوده است، يا آن را حذف كرده اند يا 
ــت و اطلاع خود تغيير داده اند. به مقدمة اين دو در  آن را موافقِ خواس
چاپ اين كتاب رجوع كنيد تا به اين دست ناپاكي كاتبان واقف شويد.

ــام دارد و از قرن هفتم هجري  ــة ديگري كه امروز تداول ع ترجم
ــف و هَيَوى و  ــري خواجه نصيرالدين متفلس ــت، اخلاق ناص قمري اس
رياضي دان ايراني است. او در اين كتاب برآن است كه طهارت الأعراق 
ــكويه را در تهذيب النفس و پاره اى از رسائل فارابي در سياست  ابن مس
ــي برگردانده و كتاب اخلاق خود را در تهذيب النفس  مُدُن را به فارس
ــفة عملي  ــت مدن فراهم آورده و يك دوره فلس و تدبير منزل و سياس
ــظ اصطلاحات  ــن كار با حف ــه داده. او در اي ــل تحقيق ارائ ــه اه را ب
ــى ارائه  ــراق، طهارت الأعراق را مي گرداند و تهذيب النفس طهارت الأع
مي دهد كه به هيچ وجه با اخلاق نيكوماخس ارسطو نمي خواند؛ زيرا در 
اخلاق نيكوماخس، تربيت آتني براي بهزيستي در آتن است و به هيچ 
روي براي ارسطو اصلِ  الدنيا مزرعة الآخره مطرح نيست؛ در حالي كه 
ــتر مطرح است، بهشتي تربيت  در اين تهذيب النفسِ خواجه آنچه بيش
كردن انسان است كه در آن سرا متربيّ خواجه به بهشت رود (چنان كه 
اين مطالب در قبل گفته   آمد). در رسائل فارابي، چون آراء مدينة فاضله 
ــت ارسطو يا  ــته مطالب كتاب سياس و ديگران گرچه فارابي هم نتوانس
ــوف را  جمهوري افلاطون را دريابد و حكومت هاي ايدئال اين دو فيلس
ــت، با تغييراتي  عرضه كند، كار خواجه كه بر متن كار فارابي مبتني اس

ــراوان كه او به كار فارابي داده، باز به هيچ  وجه حكومت هاي فاضله  ف
ــى و  ــى و اليگارش ــقه و ظالمانة او با حكومت هاي اريستوكراس و فاس
دموكراسي و پلوتكراسى و يوناني نمي خواند؛ زيرا افلاطون و ارسطو از 
ــة آزاد يوناني بحث مي كنند كه تفاوت بيّن با جامعة  حكومت  در جامع
ــرده دارد و موضوع كارهاي  ــوده و مغول ويران ك ــرب زده و ترك آل ع
ــنخ متفاوت است.  چنانكه اشاره  ــطو و خواجه از دو س افلاطون و ارس
كرديم، خواجه در مقدمة اخلاق ناصري مي گويد در قهستان ناصرالدين 
بزرگ اسماعيلي از من خواست تا كتابي در اخلاق پردازم كه ترجمه اي 
ــردم و او در ذيل اين نظر خود،  ــد. من چنين ك از طهارت الاعراق باش
مطالبي دربارة ترجمه از زباني به زبان ديگر مي آورد كه قول او تا حدّي 

شبيه با نظر و روش معناگرايان در ترجمه است. 
ــهرت دارد،  ترجمه  ــي زبانان ش ــاي ديگر كه بين فارس از ترجمه ه
ــهور نصراالله منشي از كتاب كليله و دمنه است كه مترجم به هيچ   مش
ــه نه از طريق لفظ گرايان در ترجمه رفته و نه از طريق معنا گرايان.  وج
ــته و از  ــه و دمنه ابن مقفّع را در برابر نظر گذاش ــة عربي كليل او ترجم
ــي و عربي و  ــعرهاي زيباي فارس ــي برگرفته و با امثله و ش آن مطالب
نصايح بزرگان كتابي پرداخته كه بي شك، يكي از نمونه هاى خوب نثر 
ــت؛ ولي از جهت ترجمه، او پا بس فراتر از كار مترجمان،  ــي اس فارس
ــته و اين كتاب را پرداخته است  چه لفظ گرايان و چه معناگرايان، گذاش
ــده از متن طبرى و انوار  ــت مرزبان نامه، ترجمه ش و بر همين روش اس
ــى ديگر از كليله و دمنه است از زبان جانوراني كه  ــهيلي كه پردازش س
ــيوة ساده، بلكه با  ــان ها عرضه مي كنند؛ البته نه با ش نصايحي به انس

كلامي پُرپيرايه.
ــته هاي گذشتگان، سه كتاب داريم كه نويسندگان اين  در بين نوش
سه كتاب - كه در موضوع هاي مختلف است - در حقيقت هر كدام دو 
كتاب، يكي به زبان عربي و ديگري به فارسي پرداخته  اند، كه مجموع 
آنها به حقيقت شش كتاب است؛ يكي از آنها التفهيم ابوريحان بيروني 
ــي و  ــنده مباحث التفهيم را كه در موضوع ستاره شناس ــت كه نويس اس
ــا وجود اتحاد  ــي. ب ــته و هم به فارس ــت، هم به عربي نوش هيئت اس
موضوع، معلوم نيست يكي ترجمة ديگري باشد؛ خاصه آنكه ابوريحان، 
خود تصريح مي كند كه من چندين زبان مي دانم؛ ولي در هر يك پياده 
ــبك كار او گرچه از جهت موضوع، بسيار عالمانه  ــم. س و راجل مي باش
است، ولي از جهت زبان و لفظ، نه متن عربي آن و نه متن فارسي آن، 

خصوصيات چشم گيري ندارد.
ــت كه به قلم شيخ الطايفه، شيخ طوسي،  ديگري النهايه در فقه اس
ــيعي تدوين شده است، كه اين دو كتاب، كه  يكي از پايه گذاران فقه ش
هر دو در فقه شيعي بحث مي كنند و يك دور ابواب فقه را در عبادات 
ــلات و ايقاعات و احكام به معني اخص مي آورند، گر چه اتحاد  و معام
موضوع آنها حكم مي كند كه يكي از ديگري برگرفته باشد و در اينجا 
ــد، زيرا زبان عرب، ملاك كار اكثر  ــي بايد برگرفته از عربي باش فارس
نزديك به اتفاق فقيهان است، ولي قرائت آن دو با هم، با وجود تطابق 
ــي از عربي  ــاز هيچ دلالتي بر ترجمة فارس ــواي فقهي در هر دو، ب فت
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ــبختانه هر دو كتاب چاپ شده است و علاقه مند مي تواند  ندارند. خوش
با رجوع آنها به اين مطلب واقف شود. 

دو كتاب ديگر كه بوسيله يك نويسنده، يكي به زبان عربي و ديگر 
ــي است، از آنِ غزالي اند. آنكه به زبان عربي است، احياء  به زبان پارس
ــي نوشته شده، كيمياي سعادت  ــت و آنكه به زبان فارس علوم الدين اس
ــت و به زمان  ــافعي اس ــت. غزالي كه يكي از فقيهان والا مقام ش اوس
خود بلندترين مقام ديني داشت و در عين حال مورد احترام بزرگ ترين 
ــنجر سلجوقي بود، چنان كه در المنقذ مِن  فرمانروايان شرق، يعني س
الضّلال خود مي گويد، در بغداد منقلب شد و راه رهايي خو را در طريق 
ــت. پس با گمنامي، با قال از بغداد بيرون  ــت،  جُس ديگر كه تصوّف اس
آمد و با رياضت هاي سخت، دوباره با حال به طوس - كه «اوّل ارضٍ 
ــت و رهآورد اين سير نفساني را كتاب  مَسَّ جلدي ترابها» بود ـ برگش
ــت تا تقديم به پويندگان اين راه كند. او در يك  احياء علوم الدين دانس
مقدمه و چهار ركن اين كتاب، آداب صوفي و انطباق آن با دستورهاي 
ــت كه هر كس به  ــد و بر آن اس ــتة تحرير مي كش ــلامي را به رش اس
ــعادت دنيا و آخرت را در برابر خود دارد. او كه  مباحث آن عمل كند، س
ــان را به كار مي آيد و  ــه پيش خود مي انگارد كه اين كتاب عرب زبان ب
ــي زبان ها را بي بهره مي گذارد، در برابر آن، كيمياي سعادت را به  فارس
ــي در همان مطالب مي پردازد و تطابق نوشته هاي اين دو كتاب،  فارس
تطبيق كننده را بر اين گمان مي برد كه كيمياي سعادت ترجمة فارسي 
احياء العلوم باشد. با اين اختلاف كه در احياء علوم الدين اسناد شرعي 
براي مستند كردن يك حكم اخلاقي، از قبيل آيات و احاديث بيشتر از 
ــعادت است؛ ولي غير از اين اختلاف در نقل احاديث  كتاب كيمياي س
ــده در مقدمه و چهار ركن بسيار يكي مي باشند.  و   آيات مطالب بيان ش
ــة احياء علوم  الدين  ــعادت نبايد ترجم ــى به ظاهر تحرير كيمياي س ول

باشد؛ بلكه آن خود نوشتة مستقلي است. 
ــخن بدينجا رسيد، نامناسب نمي نمايد كه گفته  اي دربارة  حال كه س
ــيرة النبي ابن  اسحاق بگوييم، كه ترجمة فارسي  ترجمه فارسي كتاب س
ــي زبانان مشهور است. تطابق  ــام در بين فارس آن به نام ترجمة ابن هش
ــيرة النبي ابن اسحاق با ترجمة فارسي ابن هشام،  اين دو كتاب، يعني س
ــت كه در ترجمة فارسي، خيلي از  اختلافي را كه عرضه مي كند، آن اس
اشعار عربي كه در نعت پيغمبر و غيره آمده، حذف شده است. ترجمه هاي 

بسيار ديگري داريم كه اگر اين گفت وگو اجازه دهد،  بيان خواهد شد.
 اسـتاد، آنچـه فرموديد دربارة زبان فارسـي پس از حمله 
اعـراب و ترجمـه از متـون عربي بـود. لطفاً در نهايـت اختصار 
دربـارة ترجمه هاي نخسـتين بعد از آشـنايي ايرانيـان با غرب 

مطالبي براي اطلاع بيان فرماييد.
ــاه قاجار  ــا آنجا كه اطلاع دارم، تا زمان فتحعلي ش اسـتاد انوار: ت
ــت.  ــته اس ــد، نداش ايران زبان دان غربي كه نامش در تاريخ آمده باش
ــود و براي حمله به  ــون ناپلئون مصر را گش ــاه، چ در زمان فتحعلي ش
ــد، نامه اي  ــى ها مصمّم ش ــتان به جهت ضربه زدن به انگليس هندوس
ــي نبود كه نامة او را ترجمه كند.  ــاه نوشت. در ايران كس به فتحعلي ش

ــي ترجمه كردند و  ــد و در آنجا به فارس ــه عثماني بردن ــن نامه را ب اي
ــاه را نيز در همانجا به زبان فرانسوي ترجمه كردند و  جواب فتحعلي ش
ــران و روس،  دو بار عباس ميرزاي  ــتادند. جنگ اي به نزد ناپلئون فرس
ــده و عباس ميرزا بايد  ولي عهد را واقف كرد كه جهان از لون ديگر ش
با غرب آشنا باشد. او براي آشنايي به غرب در مرحلة اول دو شاگرد به 
ــت و در مرحله بعد، پنج نفر. از اين پنج نفر، يكي  ــيل داش انگليس گس
ميرزا جعفرخان مشيرالدوله است كه درس مهندسي آموخت، و ديگري 
ــاه كار مترجمي  ــيرازي بود كه بعدها در دربار فتحعلي ش ميرزاصالح ش
ــر نمود، و  ــه روزنامه در ايران منتش ــي بود ك ــتين كس مي كرد و نخس
ــديگر، ميرزا رضاخان مهندس باشي است كه مهندس ساختمان شد  س
ــت، و ديگري ميرزا جعفر طبيب  ــاختمان دارالفنون،  به طرح اوس و س
ــكي آموخت و به آخر، محمدعلي چخماق ساز است كه  ــت كه پزش اس
ــت اين پنج كس به ايران و مراودات  آموزش تفنگ سازي ديد. بازگش
ــي را در ايران باب كرد و  ــئلة  زبان خارج ــا با ايران، كم كم مس غربي ه
ــاه قاجار هم ميرزاحسين سپهسالار و برادرش، ميرزا  در زمان محمدش
ــيرالدوله و ميرزا زكي خان و تعدادي محصّل به فرانسه رفتند  يحيي مش

و زبان فرانسوي را آموختند. 
ــه ايران و آموزش  ــتادان از غرب ب ــدن دارالفنون و آمدن اس باز ش
ــوي به شاگردان  ــد كه زبان فرانس ــاگردان دارالفنون، موجب ش به ش
ــاگردان دارالفنون، هر يك  ــود و نتيجه آن شد كه ش ايراني آموخته ش
ــتند و مضافاً به  ــوي نيكو مى دانس پس از فراغ از تحصيل، زبان فرانس
ــيون هاي مذهبي فرانسوي و امريكايي در  ــاه، ميس دورة ناصرالدين ش
ــى باز كردند و به بسط آموزش زبان فرانسوي و انگليسي  ايران مدارس
ــتند. در بين اين زبان آموختگان مترجماني پيدا شدند چون  همّت گذاش
ــاهزاده محمدطاهر ميرزا اسكندري، كه به ترجمه از زبان فرانسوي،  ش
داستان هايي به فارسي ترجمه كردند. براي اطلاع از اين ترجمه ها، كه 
شمار بسيار دارند، علاقه مند مي تواند به جلد سوم فهرست نسخ خطي 
كتابخانة ملي ايران رجوع كند و در آنجا به شمار زيادي از ترجمه هاي 
ــنا شود. آنچه در اينجا بايد به  ــتين رابطة ايران و غرب آش روزگار نخس
ــت كه ناصرالدين شاه، چون كتاب خوان بود، به  ــاره كنم، اين اس آن اش
ــا را مي خواند و حتي  ــت و اكثر اين ترجمه ه اين ترجمه ها علاقه داش
ــلطنه، مترجم خود  ــن خان اعتماد الس ــاره اي از موارد به ميرزا حس در پ
ــان مي كرد. بحث اين  ــه، انتقادهايى از كار مترجم ــس دارالترجم و رئي
آشنايي با غرب و ورود زبان خارجي به ايران و ترجمه هاي دورة قاجار، 
ــاره اي نيز  ــت به گفت وگوى ديگر دارد كه در ضمن آن بحث، اش حاج
ــئلة بسيار مهم زندگي اجتماعي ايران مى شود به نام «اخذ  به يك مس
ــي ايران  ــيار مهمي در جامعه شناس ــدّن غربي»، كه خود مطلب بس تم
ــركار در اختصار بحث دربارة اين مبحث، در اينجا  ــت و با تأكيد س اس

نمي گنجد. اين زمان بگذار تا وقت ديگر.
 اسـتاد، از شما به خاطر فراهم آوردن فرصت اين گفت وگو 
بسـيار سپاسـگزاريم. به  اين اميد كه فرصت ادامة اين مباحث 

فراهم گردد.




